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  چكيده

 سال در 16 نفري بالاي 327تحقيق حاضر در پي توصيف و تحليل ارزشهاي جنسيتي در يك نمونه آماري             

 جامعـه شـناختي، ادبيـات،       ي حوزهپژوهش حاضر اين مقوله را در چهـار        .باشد يهاي شهر خلخال م    خانواده

 ـ        .روانشناختي و تاريخي بررسي كرده است      ك مـلا : ال اسـت كـه    ؤهدف اين پژوهش پاسخگويي به ايـن س

  ؟باشد هاي شهر خلخال چه مي ارزشهاي جنسيتي در بين خانواده

 بـه روش  87/0 بـا پايـايي   spssاستفاده از نرم افزار ها از طريق پرسشنامه با  روش تحقيق پيمايشي و داده 

اي و روش  گيـري خوشـه   روش نمونـه  .آلفاي كرومباخ و طيف ليكرت استخراج و تجزيه وتحليل شده است    

هاي  زشهاي جنسيتي با متغير سن، رسانه     ار. اند  نفر انتخاب شده   327با حجم نمونه    تعيين حجم نمونه كوكران     

ده شد و نتايج نشان داد كه       ندان، تحصيلات و پايگاه اجتماعي و اقتصادي سنجي       جمعي، نگرش والدين و فرز    

 ارزشـهاي  ي هاي جمعي، تحصيلات و نگرش بيشترين تاثير را بر متغيـر وابـسته         هاي مستقل سن، رسانه    متغير

  . آماري داشته استي جنسيتي و كمترين تاثير را متغير پايگاه اجتماعي و اقتصادي در اين جامعه

      شـود   سـطح ارزشـهاي جنـسيتي در جامعـه مـي         ارتقا يافتن مه عوامل و متغيرهايي كه باعث       ه: نهادهاپيش

سازي فرهنگي مناسـب اعتمـاد بـه نفـس و            هاي جمعي و بستر    قويت گردد و با استفاده از رسانه      بايست ت  مي

  .  ارتقاء يابدها  خانواده خودباوري
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   بيان مسئله

هـاي اخيـر مـورد توجـه           يكي از مفاهيم اساسي و مهمي اسـت كـه در سـال             1جنسيت

بـراي تبيـين چرايـي و       . ها قرار گرفتـه اسـت       ژه فمنيسم     وي  نظران علوم اجتماعي به     صاحب

س هاي گوناگوني مطرح شده است و يكي از مسايل حـسا            چگونگي پرداختن به آن، نظريه    

در گذشته زياد مورد توجـه قـرار   . باشد  كشورهاي جهان امروزي مي يو مورد توجه كليه 

نگرفته بود و كشورها علاقه و تمايل زيادي براي پرداختن به مسايل جنسيت افراد از خود                

اهميت بودن يكي از دو جنس چندان حـساس و          دليل كم   در مواردي نيز به   . دادند  نشان نمي 

ا جوامع مختلف بيشتر مـرد سـالار بـود و عوامـل سـنتي و فرهنگـي و       با ارزش نبود، زير 

 اقتـصادي، فرهنگـي و اجتمـاعي،        ةتوسـع . رفـت    كار مي   به اقتصادي بيشتر در اين جهت    

ق و   جوامـع را بـا طـرز فكـر نـوين و خـلا              گسترش آموزش و شهرنشيني و سطح سواد،      

 دگرگـوني در تقـسيم كـار و         هـا   هاي جديد و آزادانه آشنا كرد و تاثير مستقيم آن           برداشت

  .جامعه بود و مرد و بخصوص زنان و نقش او درمندي هر يك از دو جنس زن بهره

كـه عمومـاً    2 جنسي باشد و از واژه    اجتماعي و هم ساخته مي     ي واژه جنسيت يك مقوله   

جنـسيت  . رود متفاوت است   شناسي به كار مي    ن همان مقوله فقط از ديدگاه زيست      براي بيا 

هاي اجتماعي است كه فرهنـگ حـاكم در هـر            ها و انديشه   ها، كنش  نقشتارها،  مشمول رف 

هاي جنسيتي افكار قالبي     گذارد و در ارتباط با نقش      امعه به عهده دو جنس زن و مرد مي        ج

 را از هـر دو جـنس   شود كه دامنـة انتظـارات      رد هر دو جنس در جامعه مشاهده مي       در مو 

  هاي جنسيتي،   اخيرالذكر يعني جنسيت و نقش      مقوله كند و در راستاي دو     طرح و تعيين مي   

هـايي از قبيـل      شود كه عمدتاً مربوط به پاداش      مي هاي جنسيتي در جامعه پديدار     بنديقشر

شود كه هر عضوي از جامعه       هاي فردي و اقتصادي مي     توزيع قدرت، ثروت، وجهه، آزادي    

 بــرد هــره مــي آن ببر موقعيــت خــود در هــرم سلــسله مراتبــي حاضــر در جامعــه ازبنــا

  .)1383نرسيسيانس،(

رود كه ثبات يا تغيير آن موجب ثبات يـا            جزء اصلي سازندة فرهنگ به شمار مي       3شارز

شود و به طبع آن ثبـات يـا دگرگـوني      ها در جوامع در طول زمان و مكان مي          تغيير فرهنگ 

عـه، مـا را بـا       از اين رو، پي بردن به نظام ارزشـي جام         . دهد  جوامع را تحت تأثير قرار مي     

نظـام  . كنـد   دهندة كنش و رفتار افراد اسـت آشـنا مـي            عناصر فرهنگي آن جامعه كه سوق     

شخصيتي هر جامعه در بطن نظام ارزشي آن جامعه نهفته است و با كسب آگاهي و بيـنش                  
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توان به بررسي تأثير و تأثر آن بـر نظـام شخـصيتي آن جامعـه           دربارة اين نظام ارزشي مي    

 .دست يافت

هـا از   كه مطلوبيـت آن است  نسبتاً پايداري ـ  ذهني، الگوهاي رفتاري ـ عيني ها،ش ارز

ها عمـل     سوي افراد جامعه براي مدت زمان معيني پذيرفته و به مثابة راهنماي اعمال انسان             

ها توافق نـسبتاً      هاست كه افراد جامعه درباره آن     اي از ارزش     مجموعه  نظام ارزشي، . كند  مي

ها را مطلوب دانسته و مطابق      از خود و اطرافيان انتظار دارند كه اين ارزش        زيادي دارند و    

  .ها رفتار نمايند با آن

  

  ي تحقيق پيشينه

 ـ   (تحقيقي با عنوان پسرهاي جوان وارزشهاي مردانگي         ين دانـش آمـوزان     پژوهـشي در ب

ه م شد توسط ذكايي و ميرزايي در دانشگاه علامه طباطبايي تهران انجا         ) متوسطه شهر تهران  

هاي مربوط به مردانگي و زنانگي و ديدگاههاي غالب در ايـن             در اين پژوهش نظريه   . است

اي معـرف   گرايانه و با اسـتفاده از نمونـه       با اتخاذ رويكردي سازه   .  شده است  مورد پرداخته 

    يش پـسرها را بـه ارزشـهاي مردانـه و          آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهـران، گـرا         دانش

  )70، ص1384، و ديگريكاييذ(. يتي مطالعه نموده استهاي جنس كليشه

تحقيقي را با عنوان بررسي نگرش مردان به اشتغال زنان مورد مطالعه شهر شيراز توسـط                 

اين پژوهش به منظور سنجش نگرش مـردان بـه          . انجام شده است   1377شهرياري در سال  

طالعـه آن از روش  د ميافتـه و حجـم نمونـه مـور         ال رسمي زنان در شهر شيراز انجام      اشتغ

 ـ .  نفر تعيين شده است    384 گيري تصادفي طبقه بندي شده     نمونه دسـت آمـده    ه  اطلاعات ب

اي حاوي سنجش نگرش براسـاس طيـف          تئوريهاي جنسيتي، توسط پرشسنامه    برخاسته از 

 در دو سـطح توصـيفي و تحليلـي          spssنرم افزار   ي  عمومي، بوسيله   هاي   ليكرت و سؤال  

 درصـد   6/14نگـرش   : دست آمـده اسـت    ه  گرفته و نتايج زير ب    ارل قر مورد تجزيه و تحلي   

 درصد  3/32 درصد نسبتاً موافق و    1/53جامعه مورد مطالعه نسبت به اشتغال زنان مخالف،         

مشخص مي گردد، بيش از نيمي از       حاصل شده   با استفاده از ساير نتايج      . موافق بوده است  

بـالاترين ميـزان    . ز خانه، مشروط مي نگـرد     جامعه مورد مطالعه به اشتغال زنان در خارج ا        

اقتـصادي متوسـط و      -ي  قش زنان، مربوط به پايگاه اجتماع     به ن ) جديد(نگرش غير سنتي    

  . باشد مترين آن مربوط به پايگاه پايين ميك
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هـاي دو   آل هاي شكاف بين ايده ، سنت و باز توليد فرهنگي، نشانه   تحقيقي با عنوان ارزش   

د ارزشهاي مربوط به خـانواده و ازدواج توسـط عبـدالهيان در            جنس در خصوص باز تولي    

ابتدا نشان داده شده است كه      در اين تحقيق     .در دانشگاه شيراز انجام شده است     1384سال  

اصر هم در برخـي      نگرش به خانواده و ازدواج در ايران مع        ي هاي فرهنگي در حوزه    ارزش

هاي توليد و يـا بـاز توليـد     ين مكانيسم  توضيح آنكه تبي   .دباش گيري مي  موارد در حال شكل   

پيرو اين  .  اجتماعي امكان پذير نيست    ـ�   اين ارزشها بدون مشخص كردن نيروهاي فرهنگي        

 فرهنگي در باز توليد اين ارزشها اشاره و نشان داده شده          ـ�   منطق به تأثير نيروهاي اجتماعي    

 دو جنس شكافي نگرشي      كه در باز توليد ارزشهاي مربوط به خانواده و ازدواج ميان           است

 كـه نيروهـاي اجتمـاعي براسـاس ويژگيهـاي            است همچنين نشان داده شده   . وجود ندارد 

   . كنند ر آزادي و انتخاب همسر اقدام نميجنسي خويش نسبت به باز توليد ارزشهايي نظي

  تحقيقات خارجي 

زنـان  ارزشـها، تغييـر و پيونـدهاي درون نـسلي در بـين دو نـسل از       « تحقيقي با عنوان  

 انجام گرفت، هـدف ايـن مطالعـه          2003توسط پيقي تئو و همكارانش در سال          » سنگاپور

و ارزشهاي متفاوت آنها در مورد نقش جنسيتي،  بين دو نسل زنان سنگاپور      ي بررسي رابطه 

اين پـژوهش كيفـي   ي  اده و نظم زندگي بود، روش مطالعه    ترجيح جنس فرزند، شكل خانو    

ه خـانواده مـورد مـصاحبه     گرو21احبه عميق بود كه سه عضو از با استفاده از تكنيك مص    

نـسي در سـنگاپور   گرفتند، نتايج تحقيق نشان داد كه ناهمـاهنگي در تـرجيح ج           عميق قرار 

 نـه فقـط     اسـت پذير    اقتصادي انعطاف  ـ�   ارزشها با تغييرات اجتماعي      وجود دارد و برخي   

يح پـسر در نمونـة تأييـد شـده          ترج. ترجيح پسر در خانوارهاي چيني ساكن در سنگاپور       

ها وجود دارد در بين والدين كمتـر اسـت،           نين ترجيح پسر كه در بين نسل پدربزرگ       همچ

تـرجيح  هاست و  گها بيشتر از تحصيل كرده   رها پدر بز   اين ترجيح در بين غير تحصيل كرده      

 كه  تـرجيح جنـسي    فرزند پسر يا دختر در بين تحصيل كرده بيشتر است در حالي      نداشتن

 تحـصيلات متوسـط هـستند سـه مـورد           باكه   ميان نسل والدين بدين ترتيب است كساني      

 نفر گزينـه    16 تحصيلات عالي    بادرمقابل در بين افراد     . اند  را انتخاب كرده    نداشتن ترجيح

  ).327-3،صص2003،تئو ( اند را مشخص كردهنداشتن ترجيح 
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ور صنعتي كه در دو مقطع زماني        اينگلهارت در مورد اولويتهاي ارزشي پانزده كش       ةمطالع

دهد در ارتباط با شـغل كـشاورزان         اي را نشان مي    چنين نتيجه   انجام گرفت  1970 -1983

بيشتر از كارگران و متخصصان و مديران بـه ارزشـهاي مـادي گـرايش دارنـد و از نظـر                     

 مادي هـستند و ايـن رابطـه       بال ارزشهاي فرا  تحصيلات نيز افراد تحصيل كرده بيشتر به دن       

  ).190،ص 1382اينگلهارت،(رابطه آن با شغل است  از قويتر

  

  مباني نظري

  هاي جنسيت  نظريه

شـناختي، اجتمـاعي و فرهنگـي مـرد      هاي روان جنبه"نسيت چيست؟ جنسيت به مثابه      ج

 ديگـر، جنـسيت      به عبارت  )12،ص  1978،ديگـري كسلر و   ( ".بودن و زن بودن انگاشته مي شود      

ان در مواجهه با زندگي اجتماعي و فرهنگ از طريق اجتمـاعي            گيهاي مردان و زن   ژنمود وي 

 خواهيد ديـد،  كهچنان. باشد  جنسيت براي شروع بسيار محدود مياين مفهوم از. شدن است 

و مـردان بـاور    زيست شناختي يـا ژنتيكـي در زنـان    حتي آنها كه به وجود تفاوتهاي مهم  

توان بـه وضـوح از هـم         نمي تماعي را دارند، قبول دارند كه اينگونه تفاوتهاي طبيعي و اج        

اي  تهـا، قلمروهـاي جداگانـه     دانشمندان همه رشته ها در مي يابند كه ايـن تفاو           .جدا كرد 

  .نيست

 دوم در مورد اين تعريف از جنسيت، گرايش به اين تصور است كـه جنـسيت،                 ي مسأله

 ـ صلتاي از خ ين منظر، جنسيت به عنوان مجموعهاز ا. صرفاً يك ويژگي فردي است  ا يـا  ه

رود كه مردم براساس انتساب آنها به يـك گـروه جنـسيتي              گرايشهاي رفتاري به شمار مي    

كند، بسيار تنگ   نواع پرسشها و دانشي كه توليد مي      ، البته اين ديدگاه به لحاظ ا      دارندخاص  

  .نظرانه است

نظام "ه ابجنسيت به مث بر)192، ص 1999و ديگـران، ريج وي  (براي تعريف جنسيت با پيروي از       

  اسـت  حفظ كرده م تمايز جنسيتي را بوجود آورده و      شود، اين نظا    نگاه مي  "عادات اجتماع 

از ايـن منظـر، جنـسيت     ."كند براساس اين تمايزات سازماندهي مي روابط نابرابري را     "و

  :سه ويژگي در اين تعريف اهميت دارد. هاست  تفاوتها و نابرابريي نتيجه
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ايـن  . باشـد   مي كه يك جريان است، يك وضعيت ايستا هم       اول اينكه جنسيت همانگونه     

از ايـن رو، درك     . شـود  سيت همواره توليد و باز توليد مي      موضوع دال بر اين است كه جن      

  .  هدفي اساسي است،دهد كه از طريق آنها اين جريان رخ ميساز و كارهايي 

 ـ استدوم، جنسيت صرفاً ويژگي افراد نبوده   ار اجتمـاعي  ام سـطوح سـاخت  ، بلكه در تم

 "نظـام " اين بينش است كه جنسيت به عنوان يـك           ي اين امر، در بردارنده   . آيد بوجود مي 

از ايـن  . و مستقل از افراد است كه دور از دسترس بوده، به هم گره خورده  باشد ميعادات  

 ايـن بيـنش مـا را در كـشف     )1998ريـسمن، (. باشـد  ميي چند بعدي    جنسيت يك پديده   رو

هـاي متقابـل و      يق فرآيندهاي اجتمـاعي، ماننـد كـنش       ليد جنسيت، از طر   چگونگي باز تو  

  . سازد هاي اجتماعي چون كار، توانمند مينهاد

 مهـم  ي نكته. گردد  در سازماندهي روابط  نابرابر برمي سوم، تعريف جنسيت به اهميت آن     

بع نـا اين است كه جنسيت به عنوان يكي از اصول سازمان اجتماعي، بعد مهمي است كه م               

   .شود اجتماعي براساس آن توزيع مي

اين طبيعي تلقي شدن مفـاهيم       .شد اهيم جنسي مفاهيمي طبيعي تلقي مي     هاي سال مف   سال 

ي چون مـورد   هاي بسيار  نمونه ي هاي اخير با مشاهده    در طي دهه   جنسي باعث شده بود كه    

وژيـك از دو جـنس   تعـاريف بيول  ي ميان مفاهيم مردانگي و زنـانگي و  ماريا پاتينيو، رابطه  

بـه ظـاهر زنـان و مـردان          رسيد كه با توجـه     ديدي به خود گرفت زيرا به نظر مي       شكل ج 

. جنسي آنان قضاوت كـرد     هاي جنسيتي و رفتارهاي    توان به طور قطع در مورد ويژگي       نمي
  )19-18صص، 1388سفيري، (

ه ارهـارد   جان ماني و آنك   1972 در سال .  متولد شد  1970ي   مفهوم جنسيت در اوايل دهه    

 زمـاني كـه   .باشد جدا از هم مي ي كاملاً پروردند كه جنس و جنسيت دو مقوله   اين ايده را    

بيولوژيك بدن اسـت كـه توسـط     هاي آوريم، منظورمان ويژگي از جنس سخن به ميان مي

هاي رواني فرد    ي ويژگي  دهنده اما جنسيت نشان  . قابل تغيير است  خورد و غير   ها رقم مي   ژن

كتاب اوكلـي نيـز   . گيرد شكل مي  از خود است كه در روابط او با اطرافيانشو برداشت او  

 كه در آن جنس را بـه عنـوان   منتشر شد جامعه و جنسيت جنس، در همان سال با عنوان

د و جنسيت   كن ها تعريف مي   توليد مثلي آن   هاي تناسلي و كاركرد    هاي مرتبط با اندام    تفاوت

  .كند زنانه را ايجاد مي/ تماعي مردانهاج بندي قهكه طب داند را به فرهنگ مرتبط مي

  :هاي فمينيستي نظريه
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. ا از هم جدا كردنـد ر هاي موج دوم بودند كه مفهوم جنس و جنسيت در واقع فمينيست 

 كند و بعد بر    را توليد مي    كه نابرابري جنسيتي   استها ساز وكارهاي اجتماعي      به اعتقاد آن  

 ـ    معتقدنـد كـه هـر چنـد كـه       هـا  فمينيـست . كنـد  يتثبيت آن در جامعـه پـاي فـشاري م

كاركردهاي بازتوليـدي متفـاوتي    هاي آنها ي جنسي در زنان و مردان به اندام       ها خصوصيت

محـيط و شـرايط     ،  كند مي كه در شخصيت افراد نمود پيدا     را  هاي جنسيتي    دهد، تفاوت  مي

شمولي فعاليـت   ي جهانها ايده ها در اعتراض به فمينيست. ها نه ژنكند  اجتماعي تعيين مي

هاي  ثير دو انگاري  أتحت ت  جنسيت زنان . دهد  كه زنان را در موضع ضعف قرار مي        كنند مي

دو . كـشند  مـي ش  سلـسله مراتبـي ارزشـي را نيـز بـه دو           گيرد كه    شمولي شكل مي   جهان

/ مـستقل  شهودي،/ عاطفي، منطقي/ فرهنگ، عقلاني/ ابژه، طبيعت/ هايي چون سوژه انگاري

. كننـد  مـي  اي را به زنان و مردان تحميل  منفعل ساختارهاي فكري ناعادلانه/ فعالوابسته و

شود  داده مي ها يكي از مفاهيم كه هميشه مفهومي است كه به زنان نسبت در اين دوانگاري

  .زن ارزش كمتري دارد و

نظـامي  :  از اسـت عبـارت  هاي لاكاني، فرهنگ و معـاني فرهنگـي   در ديدگاه فمينيست 

ي آن هستند    دهنده دهي شده و جامعه و مردمي كه تشكيل        هاي سازمان  ن از اين تفاوت   نمادي

شدن مفاهيمي ماننـد   آنان ساخته. شوند محور اين معيارهاي مردانه سازماندهي ميحول نيز

و مردانگي  ) زنان در    مادرانه و فرزند پرور و عاطفي      كه عبارت است از شخصيت    (زنانگي  

فمينيسم فرويدي نيز    در. دهند موجود ميان زنان و مردان نسبت مي      را به مناسبات اجتماعي     

اين نظـام  . گيرد مي گيري مفاهيم زنانگي و مردانگي تحت تاثير نظامي دوگانه صورت شكل

جتماعي و جـنس    طبقه ا   پدر سالار است و جايگاه زنان در آن به         -دوگانه نظام سرمايه دار   

هـاي   فمينيـستي، از جريـان     هاي موجود در جنـبش     بنابراين تمام جريان  . شود ربط داده مي  

هـا و   روزتري چون پست مدرن هاي به ديكال و ماركسيست گرفته تا جريان   سنتي ليبرال، را  

اما هر يك . اند خود قرار داده  پسا ساختارگراها جدايي مفاهيم جنس و جنسيت را بنيان كار         

  .اند از اتخاذ كردهس رويكرد متفاوتي را در توضيح عملكرد ساز وكارهاي جنسيت

   زن و مـرد تعيـين       هـاي جنـسي    دان فمينيست، بديهي است كـه ويژگـي       انديشمن به نظر 

آموز به نسبت پسران  مثلا توانايي كمتر دختران دانش.  هيچ يك از اين مفاهيم نباشد     ي كننده

اينـدو نـدارد، بلكـه     در يادگيري رياضيات ربطي به فراگردهاي ذهني و تفـاوت در مغـز  
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در اختيارشـان قـرار      هاي جنسيتي اين انتظار را از پسران دارد و فرصت رواني لازم را             نرم

ي  سرشـت دوانگارانـه   امـا همـين  . دهد تا به اين باور برسند كه توانايي لازم را دارنـد        مي

هايي چون كار، فرهنـگ      شود كه مقوله   انديشه در اجتماع و سياست به اين مسأله منتهي مي         

شـود و   جنسيتي همراه مي ومي، سياست و نظاير آن با اين سلسله مراتبي عم و هنر، حوزه

موضـع برتـر در    هـا در  و اخلاق عمومي سبب قرار گـرفتن آن ربط داشتن مردان با حيات   

 ادعـاي   امـا  .شـوند  هـاي اجتمـاعي رانـده مـي        ي فعاليت  شود و زنان به حاشيه     جامعه مي 

در روابـط   هـا  ي نهايي شخصيت انـسان  ندهكن ها مبني بر اين است كه عامل تعيين     فمينيست

متفـاوت از   تواند بـسيار  ر بيولوژي نيست و جنسيت افراد مي     جوامع امروزي ديگ   بشري در 

 .ها باشد جنس ظاهري آن

 جنسيت رفتار جنسي نيست و ي كننده قدند در جهاني كه جنس ديگر تعيينها معت  فمينست

انـد بـستگي    در آن پرورش يافتـه  اي كه  ماديها بلكه به شرايط رواني و افراد نه به بدن آن

معنـاتر   دهد و هرچه بي دست مي ي خود را از انگي و مردانگي تعاريف تثبيت شدهدارد، زن

رود كه سـرانجام بـه    جايي پيش مي شود و اين روند از دست رفتن معناي جنسي، تا آن           مي

ي و زنـانگي در جامعـه   مردانگ برابري دو جنس و از بين رفتن تمام و كمال مفاهيمي چون

 .خواهد انجاميد

، بلكـه    انـد  پردازان فمنيست مسأله جنسيت را يك واقعيت زيست شناختي ندانسته          نظريه

  ).1993بئال، ( گيرد دانند كه به واسطه اجتماع شكل مي اي مي آنرا پديده

  4 تفاوت جنس و جنسيت

هـا اسـتفاده     يار از آن   كه به ويژه در مباحث زنان، بس       استهايي   جنس و جنسيت از واژه    

 .شود مي

گوهاي عمومي، بـه     فارسي، موجب شده است كه درگفت و       قرابت لفظي اين دو در زبان     

اين درحالي است كـه ايـن دو واژه، نـزد كارشناسـان     . اشتباه به جاي يكديگر به كار رود     

 بيولـوژيكي   بايد به ابعاد  » جنس«به اعتقاد اونگر، واژه     .  دارد امورزنان معاني كاملاً متفاوتي   

هـاي اجتمـاعي دو      به صـفات و ويژگـي     » جنسيت«مردانگي و زنانگي فرد محدود شود و        

به اجزاي غيرفيزيولوژيكي جـنس اشـاره       » جنسيت«به بيان ديگر، واژه     . جنس اطلاق گردد  

جنـسيت در   . شـود  دارد كه از نظر فرهنگي، براي مردان يا زنان مناسب تشخيص داده مـي             
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. ، چه بايد بكنـد    راتي است از مرد و زن، نوعي كه در موقعيتي معين           انتظا ي واقع، مجموعه 

اصـطلاح  . شناسان تمايز مهمي ميان جنس و جنـسيت قائلنـد          گرت، جامعه  به گفته استفاني  

هاي بيولوژيك ميان زن و مرد دلالت دارد، حال آن كه جنسيت، نـاظر بـر                 جنس بر تفاوت  

، 1380گـرت اسـتفاني،  ( كنـد  ا را تعيـين مـي  ه كه جامعه، آنهاي شخصي و رواني است    ويژگي

  .)11ص

اند؛ اما ملاك قـرار      اي ديگر از انديشمندان، تفاوت جنسي ميان زن و مرد را پذيرفته            پاره

بـه بيـان ديگـر، آنـان تفـاوت          . تابند ها و انتظارات متفاوت را برنمي       نقش ها براي  دادن آن 

يتي را معلول فرهنـگ مردسـالاري       پذيرند؛ اما هرگونه تفاوت جنس     جنسي زن و مرد را مي     

دكتـر  . هاي زنان و مردان هـستند      ها و مسؤوليت   دانسته وخواستار الغاي آن و تساوي نقش      

 داند و آن را معلول يـك رشـته       سيت مردانه و زنانه را واقعي نمي      اليزابت بادانتر، وجود جن   

يـب دو    اوگرچـه ترك   ي بـه عقيـده   . كنـد  عوامل رواني، اجتماعي و فرهنگـي معرفـي مـي         

. هاي آن نيـست    كننده ويژگي  است، اما تعيين   كروموزوم، نخستين شرط وجودي بشر مذكر     

به يك رشته عوامل رواني، اجتمـاعي و فرهنگـي بـستگي            ) جنسيت(بنابراين، مذكر بودن    

اين رويكرد نيـز مـورد نقـد جـدي روان شناسـان              .دارد كه ربطي با ويژگي ژنتيك ندارد      

هـاي   از ديدگاه ايـن دانـشمندان، تفـاوت   . ر غرب قرار گرفتاجتماعي و جامعه شناسان د   

هـاي جنـسي زن و مـرد بـوده و             طبيعـي تفـاوت    ةتي در قريب به اتفاق موارد، نتيج      جنسي

امـروزه  . هاي كاركردي آن را در همه جوامع بشري، تثبيت و نهادينه كرده اسـت              ضرورت

هاي جنسيتي زن و مرد در  قشبسياري براين باورند كه عوامل بيولوژيك، درشكل دادن به ن         

در جامعه شناسي، از تفاوت جنسي بيولوژيك، براي توضيح دادن          . استجامعه، بسيار مؤثر  

  .اند و تقسيم كار در خانواده و جامعه، به طور كلي سود جسته

هـاي بيولوژيـك يـا     ريـزي  كنند كه زن و مـرد، برنامـه   لال ميتايگر و فاكس چنين استد  

ريـزي   برنامـه . فتارهاي متفاوت آنان اسـت    ساز ر  فاوتي دارند كه زمينه   ي ژنتيكي مت  ها برنامه

يي و تـسلط اسـت، حـال آن كـه           جـو   مردان موجب گرايش آنـان بـه سـتيزه         بيولوژيكي

. كنـد  دارشدن و مراقبـت از كودكـان مـي          بچه ريزي بيولوژيكي زنان، آنان را مستعد      برنامه

انوادگي را با قدرت جـسماني بيـشتر         جامعه، اين نوع تقسيم كار خ      224مرداك با بررسي    

پارسونز نيـز   . اي ژنتيكي داشت و نيز با نقش زنان در توليد مثل توضيح داد             مردان، كه پايه  

اي براي پرورش ديگـران   بر آن است كه زنان بنا بر نقش بيولوژيكشان در توليد مثل، غريزه    
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اي، كـاملا    اي هـسته   ادهدارند و اين غريزه، آنان را براي ايفاي نقش پر احـساس در خـانو              

هم چنين بيولوژي مردان، آنان را براي ايفاي نقـش ابـزاري در خـانواده               . سازد شايسته مي 

سازد، نقشي كه مستلزم تأمين نيازهاي اقتصادي خـانواده و پيونـد دادن آن بـا                 مناسب مي 

، هاي پست مدرن   امروزه بر مبناي همين شواهد و قرائن علمي، فمنيست         .جهان خارج است  

. انـد  زن و مرد را پذيرفتههاي بيولوژيكي    هاي متناسب با ويژگي    هاي جنسيتي و نقش    تفاوت

هـاي پـست     هاي جديـد و متـأثر از ديـدگاه         هفتاد به بعد، گروهي با نام فمنيست      ي   از دهه 

هـاي   اند كه با تكيه بر روان شناسي رفتارگرايانه، بـر حفـظ ويژگـي              مدرنيستي ظهور كرده  

ها معتقدند كه باورهـاي جهـان    آنان با تأكيد بر اصل تفاوت انسان. ورزند زنانگي تأكيد مي  

توانـد اشـكال     هاي راديكال نه تنها غير قابل دسترسـي اسـت، بلكـه مـي              شمول فمينيست 

 .آنان معتقدند كه زن، نيازمنـد خـانواده، همـسر و فرزنـد اسـت              . جديدي از ستم بيافريند   
  )15-17ص ،ص1388، سفيري(

  : تورستاين وبلن

وبلن با بررسي نقش جنسيت در جامعه متذكر شد كه در ابتداي تاريخ بـشر، مـرد و زن                   

زندگي را بر دوش داشتند، اما با گذشت زمان، زنان فقير بيشتر و بيشتر          سهم يكساني از بار   

واقعيات بيولوژيكي زنـان اسـت،    بارداري و پرستاري كه از    . متحمل وظايف سنگين شدند   

توانـستند بـراي     كرد، حال آنكه مـردان مـي       نان نخستين را محدود مي    ان تحرك ز  قطعاً امك 

 ـ. مدتي قبيله را ترك گويند، بدون آنكه بقاي آن به مخاطره افتد            ن ترتيـب در جوامـع   به اي

گردآورنده، تقسيم كار مبتني بر جنسيت به اوج خود رسيد و فعاليتهاي           ـ   ابتدايي شكارچي 

 عجيـب . مت، دين و ورزش مختص مردان شد      مربوط به مواردي چون شكار، جنگ، حكو      

از نظر وبلن، ماهيت متجاوزانـه شـكار   . كردند آميز تلقي مي نيست كه اين فعاليتها را احترام 

كردن و جنگيدن، آنها را به نقشهاي مردانه بدل كرد و به اين ترتيب، زنان بيشتر به اشتغال                   

اين ايده كـه شـكاركردن در كـل         . در امور معمول روزانه، و هر چند مولدتر، رانده شدند         

پـي مـرداك در خـصوص     اي كـه جـي    مختص مردان بوده است، در مطالعه     جهان فعاليتي 

صنعتي صورت داده، به طـور خلاصـه       ي پيشا   جامعه 224مناسب مردان و زنان در      وظايف  

  .آمده است

. دنـد آنان در پي كسب انواع نشان افتخار بو     . كارهاي روزمره در خور برترين مردان نبود      

ي تفاخرشان  هاي افتخار، مايه ري، دارايي مردان، به مثابه نشان   مربوط به شكارگ   ي در مرحله 
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وبلن نـشان داد كـه در مرحلـه         . شد ي خصلتي ارزشمند در آنان تلقي مي      بود و پرخاشگر  

ن عمدتاً نشان افتخـار بـه شـمار    بربريت، به اسارت گرفتن زنان و به تصرف در آوردن آنا          

، از جمله ارزشمندترين    جديد ثروتمند جامعه صنعتي     ي تذكر شد در ميان طبقه    او م . آمد مي

ويژگيهاي زنان عبارت است از داشتن دستاني ظريف و كمري باريك، ويژگيهـايي كـه در            

هـاي    در واقـع، از آنجـا كـه در خـانواده       .فعاليتهاي كاري توليدي ارزش چنداني ندارنـد      

. كـرد   امر دلالت بـر برخـورداري آنـان مـي    ند، اين ثروتمند، زنان مجبور به كاركردن نبود     

زنـان  . رفـت  مـي  هاي ديگر برخورداري مالي به شمار       لباس پوشيدن زنان از نشانه     ي نحوه

 خـود را سـرگرم      گـران بودنـد،    كه به طرز مضحكي   د با خريد لباسها و زيور آلاتي        منثروت

ا بـراي ديگـران بـه        خـود ر   كردند و از اين طريق بيكاري هميـشگي        مصرف متظاهرانه مي  

او . نسيتي موجود آن گونه كه بايد باشد، نيست      از نظر وبلن، نقشهاي ج    . گذاشتند نمايش مي 

وي، زندگي زنان نبايـد      از نظر . دانست ا از مهمترين موضوعات اجتماعي مي     حقوق زنان ر  

  بايد آنان را بـراي    جديدرتبه دوم اهميت باشد و جامعه صنعتي         نسبت به زندگي مردان در    

  )297-296صص،1387ديليني تيم، ( .شكوفا كردن نقشهاي جنسيتي شان آزاد بگذارد

  :نانسي چودورو

. رشد اوليه را مجدداً تفـسير كـرد  ي  رخي از عقايد اساسي فرويد دربارهنانسي چودورو ب 

 ي  جنـسي بـه منزلـه يـك دوره         ـ� او به جاي تمركز صرف بر مرحله تناسلي رشد روانـي            

يت جنسيتي، استدلال كرد كه هويت جنسيتي در دوره طفوليـت           گيري هو  حساس در شكل  

تـرين شـيء در       است كه پستان مادر و خـود او مهـم          او با فرويد هم عقيده    . شود آغاز مي 

هـا و از خـود       ر مادر را منبع همـه لـذتها، آرامـش         هم دختر و هم پس    . دنياي كودك است  

تر  مهم .كند نانگي در آينده آماده مي    ي تصور ز  اين ديدگاه زمينه را برا    . دانند ها مي  گذشتگي

اين، بنـابر . شـود   مادر مشخص مي   سازي با  نزديك شدن و همانند    ي آنكه، اين دوره بوسيله   

جنسيتي زنانه رشـد خـود را آغـاز    فرض بر آن است كه هم دخترها و هم پسرها با هويت  

   )71، ص  ديگريگولومبوك و(. كنند مي

دختر بيش از پسر احساس نزديكي      ت كه مادر با     چون مادر زن است، چودورو معتقد اس      

 شـدن   كنند، حس در هم ادغـام       دختر به يكديگر احساس نزديكي مي      چون مادر و  . كند مي

نزديكي مادر با پسر آنقدر قوي نيست، بلكه او بيـشتر  . شود ميان فردي در دختران حفظ مي 
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 يك همانند سـازي     هرچند پسران . دهد ايي و فرديت يافتن واكنش نشان مي      به صورت جد  

 خود را متفـاوت از مـادر   كنند و خود را از او جدا مياوليه با مادر دارند ولي خيلي سريع      

  . )71همان منبع، ص ( كنند تعريف مي

 ي دهند، و خود پنـداره     به همانند سازي با مادر ادامه مي      به موازات افزايش سن، دختران      

زنان به اين در هم بـودن يـا در هـم ادغـام            .يابد از اين ارتباط بين فردي گسترش مي      آنها  

.  آنها بر ارتباط داشتن و تقابل متكي است        ي دهند، زيرا خودپنداره   ادامه مي شدن با ديگران    

 متكي بر مرتبط بودن و تقابل است، زنان از نظـر روانـي آمـادگي                ا آنه ي چون خود پنداره  

كنـد و    چرخه رشد را مستمر مي     نوبه خود،    اين، به . براي مادري در سنين بزرگسالي دارند     

بيشتر و بيشتر از مـادر      عكس، خود را    مردان، بر . كنند دري مي دهد كه چرا زنان ما     نشان مي 

   )72همان منبع، ص ( .سازند متمايز مي

مردان خـود   . گردانند يتي، از آنچه زنانه است رو بر مي       گيري هويت جنس   در جريان شكل  

 ي كننـد؛ عـلاوه بـر آن، آنهـا همـه           افته تعريف مي  داتي جدا و فرديت ي    را به عنوان موجو   

. كننـد  وع به تحقير زنانگي در ديگران مي      كنند و شر   زنانه را در خود سركوب مي     تمايلات  

ولي زن و مرد بـه      . اشندخود پنداره مردان متكي بر آن است كه آنها فردي جدا و مستقل ب             

ش دهنـده و از خـود گذشـته         رهاي اوليه، زن را هميشه در مقام موجودي پرو         سبب تجربه 

تواند از ديگـران     كنند كه زن بهتر از مرد مي       ر دو فرض مي   لذا، زن و مرد ه    . كنند تصور مي 

   )72همان منبع، ص (. مراقبت كند

هر چنـد او    . ه است چودورو نيز همانند فرويد، نقشهاي جنسيتي را بيولوژيكي فرض كرد         

ي اوليه به هويتهاي مختلف     ها ه علت تجربه  ه دختر و پسر چگونه ب     پردازد ك  به اين مورد مي   

زنـان  . توانـد باشـد   ها بجز اين نمي لي همچنين مدعي است كه اين تجربه   يابند، و  دست مي 

بايد باردار شوند و فرزند به دنيا آورند؛ و در بيشتر فرهنگها زنان براي بقاي فرزندان بايـد                  

 مادر باشند، چودورو معتقـد اسـت         بيولوژيكي بايد  ديدگاهچون زنان از    . به آنها شير دهند   

كه بجز اينكه زنان گرايش ارتباطي و انگيزه مادري داشته باشند، راهي براي بقاي فرهنـگ                

گونـاگون نقـش مـادري را       هـاي    هاي متفاوتي كه فرهنـگ     چودورو به شيوه   .وجود ندارد 

ني كـه از    براي مثال، فرهنگها از نظر ميزا     . اند، توجه كمي معطوف داشته است      تعريف كرده 

 –مادران انتظار دارند وقت خود را صرف فرزندانشان كننـد، نـوع مناسـب تعامـل مـادر                   
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فرزندي و حتي اينكه بايد به كودك شير داد يا نه و براي چه مدت بايد به شير دادن ادامـه             

همچنين، مانند نظريه سنتي فرويـد، شـواهد تجربـي كمـي بـراي اثبـات                . داد، فرق دارند  

هر چند درست است كه مادر و فرزند پيوند عاطفي شـديد            .  وجود دارد  ادعاهاي چودورو 

و عميق با هم دارند، شواهدي مبني بر اينكه پيوند بين مادر و دختر متفاوت از پيونـد بـين             

    بـه نظـر    .مادر و پسر است وجود ندارد؛ تفاوتي كه اساس و پايـه نظـر چـودورو اسـت                 

ا معطوف برقراري ارتبـاط بـا ديگـران هـستند و            رسد كه زنان بيشتر از مردان متوجه ي        مي

با توجه به نظريات چودورو از      . مردان بيشتر از زنان گرايش استقلال و خود مختاري دارند         

مع ذلـك در ارتبـاط بـا        . رندچشم انداز صرف فرويدي، زنان از نظر اخلاقي از مردان كهت          

 اخلاقي متفاوت ولـي نـه       هاي چودورو، كارول گيليگان گفته است كه زنان گرايش         انديشه

    )72-69 ص، ص1378، و ديگريگولومبوك (. كمتر از مردان دارند

  :سيمون دوبوار

يي به تشريح اصول جنس     گرا بر طبيعت انسان در قالب امر هستي      سيمون دوبوار با استناد     

از توليـدي، موضـوع جـنس را        گرايي و ب   پردازد و در ابتدا با نگرش طبيعت       و جنسيت مي  

هـاي تـاريخي، اجتمـاعي و        اقعيتاما در مرحله دوم و در قالب جنسيت، و        . كند مطرح مي 

مـا  "كند كه    ميدهد و اين جمله معروف را بيان         ، نظرات او را تحت تاثير قرار مي       شخصي

 اين جمله نشانگر تحميل فرهنگ جامعه بر زنـان و     "شويم آييم، بلكه زن مي    زن به دنيا نمي   

 توسعه انسانهاست و در واقع سيمون دوبـوار    و پيشرفت و   اهميت تسلط فرهنگي آن برعلم    

ن و پذيري ارزشهاي جنـسيتي حـاكم  بـين زنـا      هاي حاكم بر درون جوامع در جامعه      ارزش

به نظر او به سبب برخورد و رفتار متفـاوت اطرافيـان،          . دهد مردان را مورد بررسي قرار مي     

 رفتارهاي زنانـه پيـدا      دارند و  يمگانه بر  خترها خيلي زود دست از جست و خيزهاي بچه        د

شـوند   در صورتي كه پسران به نوآوري، ابتكار، جست وخيز و حركت تشويق مي         . كنند مي

مـردان برتـر از     و اين سيستم فرهنگي و ارزشي جوامع است كه ارزشهاي مردانه را بـراي               

هميـت   ا داند و در اين مسير به مردان و به تبـع آن بـه مردانـه بـودن                  ارزشهاي زنانگي مي  

  ).192،ص 1385استونزراب، (. دهد مي

اي فارغ از جنـسيت والگـوي جنـسي           كتاب جنس دوم خود ذهن را محدوده       دوبوار در 

اي  ن و تثبيت شده و درعـين حـال مقولـه          اي كاملاً معي   داند و معتقد است كه زن مقوله       مي
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ن تفاوتها را بـه     آيد كه با مردان متفاوت است و بهترين راه مقابله با اي            فردي به حساب مي   

كند كـه بـه شـيوه مـردان          بنابراين زنان را تشويق مي     .داند  حداقل رساندن آن در ذهن مي     

او از يـك  . زندگي كنند و با شناخت فرديت خويش خود را به يك زندگي آرماني برسانند        

اي قائل است و از سـويي        ن و جنسيت زنان اهميت فوق العاده      سو به ارزشهاي موجود زنا    

كنـد   دوبوار روشن مي  . كند ردانه تلقي مي  ان ارزشهاي جنسيتي زنانه را مهمتر از م       ديگر هم 

كه اگر زنان آزاد باشند قادر به عمل هستند و در نظريات خود حسي و در كي از جنسيت                   

دوبوار با تأييد مردانگي خواسـتار      . دهند را به عنوان شكل بنيادين تمايز اجتماعي نشان مي        

د و ارزشـهاي جنـسيتي   يت خود را مانند مردان نمايند تا موفـق شـون    اين بود كه زنان ذهن    

او . كار خود قرار دهند و قادر به عملياتي كـردن ايـن موضـوع نبـود       ي   لوحهمردانه را سر  

تـري كـه خواسـتار       دانـد و بـا خطـاي فـاحش         تفكيك جنـسيت را خطـاي جامعـه مـي         

 زنـان بـود و جايگـاه و         شهاي جنسيتي مردانـه توسـط     ارزفكركردن زنان و پذيرش      مردانه

دوبـوار   .ه خطا رفته اسـت    توانند موفق شوند پاسخ روشني ندارد و ب         مي نقشهايي كه زنان  

 بـراي   كردن داده شـود    كند كه اگر به زنان حق عمل       ازديدگاه كاركردگرايي زنان تأكيد مي    

  .شود فرض آن منفصل بودن زنان است راهي نشان داده مي برون رفت از فرهنگي كه پيش

. كند  دو بخش به پيامدهاي آن حمله مي       در جنس دوم در توضيح ذات باوري زيستي در        

محافل روزگار  اند، نظري كه در بسياري از      ل وي آن است كه زنان فاقد تاريخ       اولين استدلا 

هاي نبـود حـضور و      وار همزمان با اين استدلال پيامد     اما دوب . شود ما مضحك محسوب مي   

را كه ، علت آنچه حضور نداشتنو پي مي برد كه اين     كرده  يل  قدرت زنان را تجزيه و تحل     

نداشـتن قـدرت، زنـان را دسـتخوش         اين  . كند داند، بيان مي   وي زنانگي احمقانه زنان مي    

هـا و    بـراي رسـيدن بـه اهدافـشان از دروغ          شوند كه  آنها مجبور مي   كند و  چنددستگي مي 

تنهـا از ايـن طريـق       . نند استفاده ك  گري وهتظاهر و جل   ازاهميت و  كم ارزش و  هاي بي  حيله

از . توان در يك جامعه و يك فرهنگ، فاعليتي را يافت كه ذاتاً ضد زن اسـت                است كه مي  

 خـود را عليـه فرهنـگ غربـي آغـاز          اين منظر است كه دوبوارحمله قدرتمند و تأثيرگذار       

تـوان آنـرا     برتون، كلودل، لارنس، اچ، دي، ، كارهاي لان  ي دوبوار با بحث درباره   . كند مي

  . يافت كه استدلال كند داستانهاي غربي به استثناي كارهاي استندال، عميقاً ضد زن است
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اين حال دوبوارحس و دركي از ارزشهاي جنسيتي زنانه و مردانه را به قرن بيستم اعطا             با

و كرد كه به عنوان شكل بنيادين تمايز اجتماعي بود و در بـسياري از داسـتانهاي وي زن                    

  .اند  ي متفاوتي را به خود اختصاص دادهعاطف هاي اجتماعي وها و قلمرو حيطهمرد 

با . هاي ارزشي زنانه و مردانه است     يابي به سازگاري بيشتر بين رفتار     دوبوار در صدد دست   

. اين حال فرض اساسي او در تأكيد برتفاوت جنسي براي هر دوجنس، راهگشا بوده اسـت    

امـا در عـين     . ت شده بود  اي كاملاً معين و تثبي     آن مقوله اكم بر   براي وي زن و ارزشهاي ح     

آيد كه با مردان و ارزشهاي مردانه متفاوت بود و بهترين            اي فردي به حساب مي     حال مقوله 

كند و بـه     مي دن آن است، دوبوار زنان را تشويق      راه مقابله با اين تفاوت و به حداقل رسان        

وي عقيده دارد .  مردانه زندگي كنند  ي اي شبيه شيوه   كه به شيوه  واقع به اين امر تأكيد دارد،       

او . كه زنان بايد در پي برنامه و پروژه دستيابي به تعالي، فرديت و شـناخت مطلـق باشـد                  

زنان را قادر ساخت كه تا دركي از طرح و پروژه تـاريخي زنـانگي بـه دسـت آورنـد و                      

.  مهم فكري را ممكن سـاخت      هاي  پيشرفت تعريفي كه از حد و بين زنان و مردان ارائه داد          

هايي كه بـين زنـان و        وي در نام بردن از موارد و زمينه        و ناتواني    موفق شدن با اين وجود    

ارزشهاي جنسيتي اجتماعي غالب و مسلط مردانه حد و مرزي وجود ندارد، كار تـشخيص          

ن منبـع،  همـا (. كنـد  يو باز شناخت كار دوبوار از زمينه و بستر آن را گاهي با مشكل مواجه م          

  )193ص 

  :تعريف ارزش

هاي مثبت نـسبت بـه    گيري ها، علائق و جهت ها، خواسته  مطلوبيت ارزش عبارت است از   

در . ي آنها وفـاق دارنـد  و اكثريت افراد جامعه رو است   هاي كلي رفتار    چيزهايي كه ملاك  

 ـ كه نزد مردم مقبـول افتـاده  باشد ميها و اموري  هاي اجتماعي واقعيت واقع ارزش   و ت اس

 و نيازهـاي  دارد و قدرت و منزلـت       باشد  مي  اكثريت افراد جامعه   ي مورد خواست و علاقه   

  . سازند ميمادي و معنوي انسان را برآورده 

مطلوبيت بيشتري قائل    كه ما براي آنها، بها، اهميت و         استها، افكار و احساساتي      ارزش

مهـم اسـت و    جامعه چه چيز د كه براي مردم يك      نك  هاي اجتماعي تعيين مي    ارزش. هستيم

 مـشخص و عينـي داشـته        ي ها ممكن است در مواردي جنبه      ارزش. چه چيز درست است   

تـري ،   باشد مانند احترام گذاشتن به والدين و يا صاحب خانه بودن و يا اينكه حالت كلـي   

و بـه عنـوان      اسـت    ها بر رفتـار افـراد مـؤثر        ارزش. سيعشق و يا دموكرا    مانند سلامتي، 
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 ي معمـولاً رابطـه  . گيـرد  ي جهت ارزيابي اعمال ديگران مـورد اسـتفاده قـرار مـي    ا  ضابطه

.  عكس العمل جامعه وجـود دارد      ي ها يا نحوه    و قضاوت  ها، هنجارها  مستقيمي ميان ارزش  

 كـه  دارداي كه ارزش زيادي براي ازدواج قائـل اسـت، هنجارهـايي     به عنوان مثال جامعه  

  .)20،ص 1379محسني، ( كند را محكوم و مجازات مي» زنا«عمل 

  گوردن آلپورت

  :كند ارزشها  به شش مورد زير اشاره ميبندي     آلپورت در طبقه

  .هاي حقيقت و شناخت مربوط است نظري، كه به جنبه -1

  .شود هاي مادي و مالي مربوط مي اقتصادي، كه به جنبه -2

  .اختصاص داردي يا هنري، كه به شكل و هماهنگي  زيبا شناخت-3

  .كند تماعي و روابط بين افراد توجه ميهاي اج كه به جنبه  اجتماعي،-4

  .شود  سياسي، كه به قدرت مربوط مي-5

به نقل از آناسـتازي  ( شود سنجش مي مذهبي، كه به باورها و رفتارهاي ديني مربوط است          -6

  ).617 ص،1371،

  اس،اچ ،شوارتز

اهنماي شوارتز ارزشها را به عنوان ر     . كند را درمورد ارزشها دنبال مي    شوارتز كار روكيج    

 باشد  مي كند و درنهايت ارزشها همچون اهداف فرا موقعيتي        اصول زندگي مفهوم سازي مي    

منظور از اهداف در اين     . افراد و واقعيتهاي اجتماعي است     كه راهنماي زندگي فرد با ديگر     

  :   تعريف موارد ذيل است
  طبقه بندي شوارتز از ارزشها

 ارزشهاي ابزاري اييارزشهاي غ

  )فرصت هاي يكسان براي همه(برابري

  )با خود در صلح و صفا بودن(هماهنگي دروني

توان كنترل ديگران و تسلط (قدرت اجتماعي

  )داشتن

  )ارضاي اميال(لذت

  )آزادي عمل و انديشه(آزادي

تاكيد بر موضوعات معني نه (زندگي معنوي داشتن

  )مادي

كه ديگران به احساس اين (احساس تعلق داشتن

  )فكر من هستند

  )ثبات جامعه(نظم اجتماعي 

  )تجارب جالب(زندگي هيجان انگيز

  )هدف داري زندگي (معناداري زندگي 

  )ادب داشتن(دب بودن ؤم

  )تملك مادي،پول(ثروت 

  )حفاظت از كشور در برابر دشمن(امنيت ملي

  )اعتقاد به ارزشمند بودن خود(احترام به خويشتن

  )اتكا به خود، خود كفايي(استقلال 

  )پرهيز از اعمال و احساسات افراطي(ميانه روي

  )وفاداريوفاداري به دوستان و گروه خود

  )ودنسخت كوشي،هدفمند ب(بلند پروازي

  )تحمل عقايد ديگران(آزاد انديشي،روشنفكري

  )فروتني(تواضع

حادثه جويي و خود را به مخاطره (با جرات بودن

  )انداختن

  حفظ محيط زيست

  )درمردم  ودر جريانات نفوذ داشتن(بانفوذ بودن

  گرامي داشتن والدين و بزرگ ترها

  )گزينش مقاصد شخصي(انتخاب اهداف شخصي

  ) نظر بدني و روانيبيمار نبودن از(سلامت

  )ثر بودن ،كاراييؤمهارت،م(توانايي

  پذيرفتن سرنوشت در زندگي

  )اصالت،نجابت(شرافت

  )حفظ ظاهر( خود در ميان جمع يحفظ وجهه
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  )پرهيز از مديون بودن(انجبران لطف ديگر

  )منحصر به فرد بودن(خلاقيت

  )دنياي بدون جنگ(صلح در دنيا

  )حفظ آداب و سنت(احترام به سنت

صميميت عميق عاطفي و (عشق كامل و بالغ

  )معنوي

خوداري و مقاومت در برابر (خويشتن داري

  )لغزشهاي و وسوسه ها

حق برخورداري از حريم (رعايت حريم شخصي 

  )شخصي

فراهم كردن امنيت براي افراد (ت خانوادهامني

  )خانواده

مورد احترام و تائيد ديگران قرار (اعتبار اجتماعي 

  )گرفتن

  )هماهنگي و تناسب با طبيعت(وحدت با طبيعت

  )مملو از چالش و نوآوري(زندگي متنوع 

  )درك پخته و بالغ از زندگي(فهم و دانش 

  )حق رهبري و دستور دادن(اقتدار 

  )داشتن دوستان حامي و صميمي(قيدوستي حقي

  )زيبايي هنر و طبيعت(جهان زيبايي ها

اصلاح بي عدالتي ها،توجه به (عدالت اجتماعي

 )ضعيفان

  )وظيفه شناسي(اطاعت

  )منطقي و متفكر بودن(باهوش بودن

  )براي آسايش ديگران كار كردن(ياري رساني

  ....)ط جنسي و لذت از غذا و رواب(لذت بردن از زندگي

  )اعتقاد به عقايد مذهبي(مذهبي بودن

  )قابل اعتماد بودن و اتكا داشتن(وليتؤمس

  )جستجو گري(كنجكاوي و علاقه مندي به همه چيز

  )آمادگي براي بخشيدن ديگران(بخشندگي

  موفقيت

  )پاكيزگي و مرتب بودن(تميزي

 )انجام كارهاي لذت بخش(تسليم خوشگذراني ها شدن

  151-152 ، ص1378شوارتز،:منبع                                                                      

  .خدمت حداقل بخشي از واقعيتهاي اجتماعي است در-

  .كننده جهت و ميزان بار احساس آن باشد  كنش يا تعييني تواند برانگيزنده  مي-

 دارند كه هم ازطريـق       ق كنش آنها كاركردي چون معياري براي قضاوت،توجيه يا تصدي       

گروه غالب و هم از طريق تجربيات منحصر بـه فـرد شـخص فـرا                 كردن ارزشهاي  نهادينه

  ).115، ص 1378فرامرزي،( گرفته مي شود

  

    چارچوب نظري

ناسـان  ش  ارزشهاي جنسيتي يكي از موضوعات و مفاهيم اساسي است كه از ديرباز جامعه            

اند، ولي با توجـه       ختلف آن را مورد مطالعه قرار داده      هاي م   عدها و شاخص  و روانشناسان ب  

هـاي    به اهميت اساسي موضوع هنوز هم بر روي اين مسأله مطالعات متعـددي از ديـدگاه               

  . پذيرد مختلف صورت مي

اذعان كردند كه يك پارادايم     « به اين نتيجه رسيدند و       1970ي    شناسان پس از دهه     جامعه

 ـ     قادر نيست به همـه      1986؛فريزبـي و سـاير،      1982آلكـساندر، ( اعي پاسـخ دهـد    ي مـسايل اجتم

گيري    به دنبال اين نتيجه    )1990؛كالينز،1991؛زتومكا،1990؛هابرماس،1990؛سر،1989؛ فارارو، 1989؛ريتزر،

   ).150،ص1385چلبي،(  مطرح شد5شناسي مسأله ادغام و تركيب نظري به تدريج در جامعه
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 مختلـف از جملـه   6هاي غام و تركيب نظري پارادايمدر اين تحقيق ما نيز با استفاده از اد        

شناسـان بـا روش    سيمون دوبوار، زيگموند فرويد و ديگر جامعه     فمنيستها، تئوري دوركيم، 

دوركـيم همبـستگي اجتمـاعي را در دو         . پـردازيم   تلفيقي به بررسي ارزشهاي جنسيتي مي     

همبـستگي مكـانيكي   در . كند، همبستگي مكانيكي و همبستگي ارگـانيكي       شكل بررسي مي  

شود كه به ثبات، تداوم و اسـتحكام          وجدان جمعي به وسيله تشابهات و مراسم تقويت مي        

عناصر اصلي همبستگي مكانيكي نيز متشكل از تـشابهات و          . بخشد  نظم اجتماعي قوت مي   

احساسات، عواطف و پيوستگي عاطفي و همچنين انـرژي عـاطفي   . ارتباطات مستقيم است 

بايـد توجـه كـرد كـه در         .  اخلاق ووجدان جمعي است    ي دهنده  صر شكل ترين عنا   از مهم 

يكسان است، موقعي كه هويت را در        7گونه از اجتماعات هويت فردي و هويت جمعي         اين

اين گونه از اجتماعات بررسي كنيم به يك امر واحد كه نشأت گرفته از عناصر همبـستگي                 

در حالي كه در همبستگي ارگانيكي      . باشد  اجتماعي مكانيكي و يا عناصر وجدان جمعي مي       

وجدان جمعـي در    . ها و تقسيم كار است      ها و تخصص    همبستگي اجتماعي مبتني بر تفاوت    

شود، قواعـد اجتمـاعي و قـوانين          اين گونه از جوامع به وسيله عقلانيت ابزاري تقويت مي         

ين اجتماعي به صورت ترميمي و تشويقي است برعكس در اجتماعات مكـانيكي كـه قـوان     

  . مبتني بر تنبيه است

شناس   كه اميل دوركيم جامعه     ي اجتماعي مورد اهميت است، زماني       مفهومي كه در نظريه   

كند، جايي كـه       از آن براي متمايز كردن همبستگي مكانيكي و ارگانيكي استفاده مي           )1964(

 اي مشخص شده رجوع     اولي به قيودي كه بين اعضاي اجتماعات سنتي توسط روابط قبيله          

كند، و دومي به قيود ايجاد شده در يك اقتصاد سياسي كاملاً پيچيده با يك تقسيم كـار                مي

رو شـدن بـا       اجتماعي گسترده كه هر وابستگي به همكاري ديگـران بـراي توليـد و روبـه               

  . كند سازد، رجوع مي نيازهاي انساني براي كامل شدن را مي

 هـاي  خواسـته  بـا  كـه  شـوند  مي بندي دسته اصلي گروه پنج در ها فمينيست كلي طور به

 هـاي  گـرايش  هـاي  خواسـته  كلـي  طور به. كنند مي تلاش خود آرمان به نيل براي مختلف

 عنوان به زن اثبات پي در اول موج: كرد بيان گونه اين توان مي را تاريخ طول در فمينيستي

 دنبـال  را برابر حقوق به دستيابي و تضادها برداشتن ميان از دوم موج. بود كامل انسان يك

. بـود  اجتمـاعي  هـاي  فعاليت و خانوادگي هاي نقش ميان تعادل خواهان سوم موج. كرد مي
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 پنجم، موج در و است مردسالاري نظام جاي به زنانه قدرت جايگزيني پي در چهارم موج

 و سياسـي  هـاي  موضـوع  به تمركز از شكني ساختار به اعتقاد با مدرن پست هاي فمينيست

  .اند يافته سوق شناختي زبان و شناختي روان و فرهنگي مباحث سوي به اقتصادي

ح ايـن دو جنـا  . فمنيسمهاي ليبرال وراديكـال بودنـد  دوجناح فكري مطرح در اين موج     

هردو جناح از لـزوم پايـان دادن        . هايي نيز متمايز بودند    فكري در نكاتي مشترك و از جنبه      

راكز نگهـداري از كودكـان      ايجاد م  ين و به تبعيض جنسي در مشاغل، لغو قوانين سقط جن        

خواستار آن بودند كه برداشت از زنان به عنوان موجوداتي كه بايد در              كردند و  حمايت مي 

مـشاغل زنانـه     در. خانه كار كنند و وظيفه نگهداري از كودكان را به عهده داشـته باشـند              

همه . كنند، پايان يابد  خدمتكار عمل    ي و اشتغال داشته باشند و در اجتماعات به عنوان منش        

يا ابژه   در اين مورد متفق القول بودند كه تصويري از زنان كه او را يا به عنوان خدمتكار و                 

 . نمايد بايد تغيير كند  جنسي باز مي

هاي جنبش زنان ناشي از رسوخ       راديكالها مقاومت در برابر خواست    از آنجا كه به اعتقاد      

ايستارهاي مختلـف جامعـه از       سكسيتي در نگرشها و     و ها و انگارهاي پدرسالارانه     انديشه

هنگي با هدف ايجاد تغيير     هاي فر   شد، لذا بايد مبارزات در عرصه       جمله خود زنان ناشي مي    

  . يافت هاي فكري ادامه مي بنيان ها و در نگرش

ترين  عمده.  آشكار گرديد  20فلسفي مهم قرن     اين جريان به موازات ديدگاههاي علمي و      

فلـسفه    و هاي نـوين در نظريـه ماركسيـسم        رايش، گ گاهها عبارتند از نظريه فرويد    ديداين  

  . تفكرات فمنيسم در اين دوره گذاشتگرا ميباشند كه تاثير قابل توجهي بر عقايد و هستي

 فرويد نظامي از روانشناسي پديد آورد كه در آن، نه تنها دوگانگي جنسيتي ميان               ي نظريه

 ر علمي يافته است، بلكه از اين دو، جنسيت مردانه، برتري يافته و            زن و مرد، تبييني به ظاه     

ختـران بـه صـورت احـساس     گيري شخصيت، حتي شخصيت د     نقش محوري آن در شكل    

آفـرين بـود     اين براي فمنيستها چالش   . فته است هاي مردانه، مورد توجه قرار گر      فقدان اندام 

كري حاميان اين جنبش، صـرف  واز اين رو مورد توجه بخش قابل توجهي از كوششهاي ف         

  . آفريني در مفروضات فرويد شده است ترديد رد و

رهايي كه به تبع نظريه ماركسيستي، مورد توجه فمنيستها قرار          محو نظريه نئوماركسيسم و  

، آينـده آن   اي و  عنوان كارگر خانگي، خـانواده هـسته      ي همچون زن به     ، شامل امور  گرفت
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دواج وتوجـه بـه زنـدگي       ، نفي ضـرورت از    ي خانواده  خود بيگانگي زن در فضا     له از أمس

 مشكلات زنـان را نـه       ي نئوماركسيتهاي فمنيسم در پي آن هستند كه ريشه       . اشتراكي است 

د بلكه در تلفيقـي از ايـن دو         مر وضع جسمي زن و    نه در  تنها در وضع اقتصادي جامعه و     

جاودان نيـست، بلكـه      مردانگي، امور جنسيتي صرف و     از نظر اينان زنانگي و    . كنند لحاظ

  . ديگري مسلط است  كه يكي برباشد  ميحاكي از دو طبقه اجتماعي

گـرا   ريات فمنيستي موج دوم فلسفه هـستي      دهنده به نظ   شكل ثر و ؤديگر از عوامل م    يكي

مبنـاي سـخن دوبـوار تفكيـك     . بود كه به تبع عقايد سيمون دوبوار مطـرح ورواج يافـت     

8موجوديت يا بودن براي خود    
سان به سبب برخـوردار بـودن از   ان. ستا 9بودن در خودو    

تن اي از خويـش    ، موجوديت براي خود ناظر بـه جنبـه        ستخودآگاهي اين دو جنبه را دارا     

كه موجوديت درخود تحت نظارت ثابت       گر است درحالي   نظاره است كه برفراز ايستاده و    

 ـ  مورد آگاهي قرار گرفته است، اين دو جنب        شيئيت يافته است و    و . دالكتيكي دار ه رابطه دي

به عقيده دوبوار در فرهنگ جوامع بشري، مردانگي چون موجوديت براي خـود و زنـانگي                

ردانگي با خـصوصيتي چـون سـيال        از اين رو م   . چون موجوديت درخود لحاظ شده است     

، استقلال و رويارويي با شرايط جديد همراه بوده درحالي كه زنانگي با خـصوصياتي            بودن

ــكون ــون س ــراري  چ ــستگي و وضــعيت تك ــد ، واب ــوده ان ــلازم ب ــه م ــرايط خان                     .در ش

 ) 121-45 ص،ص1382باقري، (

پردازان سعي در تحليل اين موضوع دارند كه بفهمند زنان چگونه هويـت زنانـه و                 نظريه

ايـن  . سـازند  مي ،اندازد ن در دنياي مردانه جاي مي زنانگي خود را با استفاده از منابع نمادي       

عرصه تحقيقات هويدا شود و تحليـل        پويايي در  تمايلات جديد و   شود تا  تحليل باعث مي  

  . شود اي مي  تبديل به موضوع تحقيق ميان رشتهدر مورد جنسيت

10هاي مربوط به گروههاي اقليت     هويت تحت تاثير نظريه   
       شـود تـا موضـوع      باعـث مـي    

 "ديگري تعميم يافتـه    "بحث مربوط به   . هويت مطرح گردد   " ديگري بودن    " و   " ديگر "

، كه بحثي است مربوط بـه پراگماتـسيم اجتمـاعي ويـا             شود جورج هربرت ميد مطرح مي    

 را در مباحـث     " ديگـري بـودن      "پردازان فمنيست كاركرد     نظريه رفتارگرايي اجتماعي و  

 را مـورد    سياسي از قبيل فرمانده و فرمانبردار، قدرتمند وپايين مرتبه، فرادست و فرودست           

   )1990كالينز،.(دهند ه قرار ميمطالع
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دهـد بـه ايـن     اين موضوعات منطق نهفته در پاراديم شالوده شكن فاعلي را تشكيل مـي     

مونث  معني كه اگر زنان كنش گران فعال در زمينه خلق هويت به عنوان موجودات مذكر و        

ايـن سـاخت    نكننـد و آنهـا را قبـول    ها را رد و توانند اين هويت د در آن صورت مي    باشن

فرديـت ديگـري را      هويـت و   نمادين را نپذيرند واز حالت نـاتواني درآمـده و          فرهنگي و 

 . بپذيرند

، از فرضـيات    شوند در مي نانسي چادورو براي پاسخ دادن به اين پرسش كه چرا زنان ما           

از  چرا در بـسياري      .گرفته است   هاي فمينيستي بهره   گاه اجتماعي و ديد   -، زيستي روانكاوي

؟ او در اين باره معتقـد اسـت كـه           ي زن است   راقبت از نوزاد به عهده    ي م  ها وظيفه  فرهنگ

      ن تجـارب متفـاوتي بـراي دختـر و پـسر     ه مراقب نوزاد زن باشد سبب پديدار شـد   كچنان

       كننـد كـه در آينـده خواهـان مـادر شـدن        ، دختراني را بـزرگ مـي      مراقبين مادر . شود مي

بـه عـلاوه چنانچـه زنـان از نـوزادان           . يابد وم مي رتيب سيكل مادري تدا   بدين ت . باشند يم

 سلطه يافتـه و  شوند كه به زن ، موجب نمود پسراني مياقبت كرده و آنها را بارور سازند    مر

دهند آنها بـه ايـن        نيازهاي كودكان پاسخ مي    چون مادران به تمامي   . خواهند كرد  تحقيرش

ي عميـق    روابـط اوليـه   . شـنود هـستند   ملشان كاملاً خو  رسند كه مادران از اين ع      نتيجه مي 

درشان كودك با مادر، اثرات پايدارتري بر روي دختران دارد زيرا روابط جنس مؤنث با ما              

، هاي شديدي بـا مادرشـان دارنـد        ستگيگرچه پسران نيز واب   . شود مانند پسران گسسته نمي   

اي به جز گسستن اين روابط  د برسند ، چارهليكن چون ملزم هستند كه به هويت خاص خو        

در . كه خصوصيات زنانه را نداشـته باشـد       يابد   ابراين مرد بودن اين مفهوم را مي      بن. ندارند

 هويت متفـاوت خـويش را   نگرد و ي تحقير مي   است كه جنس مذكر به زنان با ديده       جا   اين

آل و   ايدههاي آنان    ل ويژگي باشند به همين دلي    الوصول نمي  چون پدران سهل  . دهد شكل مي 

چـودورو  . شود ها، ذهنيت مردسالاري پديدار مي     شود و پيامد اين نگرش     آرماني تصور مي  

بـه  . بايـد شكـسته شـود     ) كودك توسط مادر    بارآوري  ( اعتقاد دارد كه اين سيكل سنتي       

اگـر ايـن   . زرگ كردن كودكـان نقـش داشـته باشـند    عبارت ديگر مردان نيز بايد در كار ب   

تنها راه برابـري زن و  . تحقير شده و در حاشيه خواهند بودنان همواره وضعيت ادامه يابد ز   

 .مرد همين است 
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  فرضيات تحقيق

  . بين پايگاه اجتماعي و اقتصادي و ارزشهاي جنسيتي رابطه وجود دارد-1

 . بين ميزان تفاوت نسلي و ارزشهاي جنسيتي رابطه وجود دارد-2

  .  تفاوت وجود دارد بين ميزان تحصيلات و ارزشهاي جنسيتي-3

  .هاي جمعي و ارزشهاي جنسيتي رابطه وجود دارد  بين ميزان استفاده از رسانه-4

 آيا بين نگرش والدين و فرزندان از لحاظ ارزشهاي جنسيتي در شهر خلخـال رابطـه          -5

  وجود دارد؟ 

 . تعيين شاخص ارزشهاي جنسيتي در بين زنان و مردان شهر خلخال-6

  

   روش تحقيق

  .حقيق به روش پيمايش و با ابزار پرسشنامه انجام پذيرفته استاين ت

   

  حجم نمونه  آوردر ب  و آماري جامعه  

كنـد بـه دو عامـل     هـا مـصاحبه   آن ي كه محقق بايد با     حجم نمونه يا مجموعه عنصرهاي    

حـسب  ر بـراي نمونـه دوم ميـزان تغييـر بر          نظ دقت مـورد   ةكليدي بستگي دارد، اول درج    

  . ورد مطالعهخصوصيات اصلي م

كه اگر حجم     گيري به چند مورد بايد دقت كرد، اول اين          درباره حجم نمونه و دقت نمونه     

گيـري    نمونه كوچك باشد با افزايش اندكي عنصرهاي نمونه باعث افزايش در دقت نمونـه             

 8 درصـد بـه      10گيـري از       خطاي نمونه  156 به   100شود، مثلاً افزايش حجم نمونه از         مي

اي حاصـل     هاي بزرگ با افزايش حجم نمونه چنين نتيجه         يابد، اما در نمونه     ميدرصد تقليل   

كه حجم جمعيت عمدتاً ربطي به دقت نمونه ندارد، فقـط حجـم نمونـه                 دوم اين . شود  نمي

  . است كه در اين قاعده از اهميت زيادي برخوردار است

در مورد صفت يا    علاوه بر مسايل ذكر شده محقق بايد تصوير درستي از تقسيم جمعيت             

ي بررسي انتخاباتي بايد به طبقات توجـه خـاص نمـود يـا                متغير مورد مطالعه مثلاً درباره    

، اسـت   گيري حايز اهميـت  شكاف جمعيتي در بين پدران و پسران كه در ميزان دقت نمونه       

بنابراين با درجه دقت مورد نظر و ميزان تغيير در جمعيت با استفاده از فرمول كـوكران از                  

  . كنيم گيري انتخاب مي ها را براي نمونهجم جمعيت مجموعه عنصرح
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N =حجم جمعيت مورد مطالعه  

p =وجود صفت در حجم نمونه  

q= p – 1عدم وجود صفت در حجم نمونه  

d =ي اطمينان درجه  

 t =ضريب اطمينان  

n=حجم جمعيت نمونه  .  
 ســرمد، ؛371-383،صــص1382،پــور رفيــع ؛78-81،صــص 1383دواس، ؛12-120،صــص 1382ســاروخاني،(

  )191ـ186،صص 1381بازرگان،  حجازي،

  . باشد  نفر مي20000خلخال يعني  آماري شهرنشينان شهري جامعه

          استفاده شـده كـه در ايـن فرمـول           11براي بدست آوردن حجم نمونه از فرمول كوكران       

75/0 = p  25/0 و = qدر نظر گرفته شده است  .  

277
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20000
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  .باشد  ميخانوادهتحليل در اين تحقيق واحد :  واحد تحليل

با حجم نامتناسـب    اي    اي طبقه   گيري خوشه   در اين تحقيق از روش نمونه     : گيري  روش نمونه 

  .استفاده شده است

هايي كه براي متغيرهاي مستقل و وابسته در نظر گرفتـه شـد    پاسخ: شيوه كدگذاري متغيرها 

     ، 4= ، مـوافقم  5= بـه صـورت طيـف ليكـرت، كـاملاً مـوافقم       باشـد،     به اين صورت مي   

  . در نظر گرفته شده است1=  و كاملاً مخالفم 2= ، مخالفم 3= بينابين 

  

   تحقيق روايي و پايايي 

  .باشد  درصد مي87/0 اين تحقيق كرونباخضريب آلفاي 

١٢ييبراي پايا 
شـد، يعنـي بـا      اسـتفاده   ) ضريب آلفـا  (متغيرها از روش پايداري دروني       

ي ضـريب آلفـاي     هاي مربوط به هر يك از متغيرهـا و محاسـبه            بررسي ضريب آلفاي گويه   

  . كند ها را تأييد مي ها انسجام دروني بالاي گويه آن نسبتاً بالاي 
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شناسي ملاحظه كردند و همچنين بـه اصـلاح            جامعه تادانپرسشنامه تحقيق را اس    :اعتبار

صلاح نهايي يادآور شـدند كـه از اعتبـار لازم برخـوردار             پرسشنامه پرداختند كه پس از ا     

  . باشد مي

  

   آمار استنباطي 

هـاي شـهر خلخـال     و ارزشهاي جنسيتي در بين خـانواده    بين ميزان استفاده از رسانه       ـ1

  .داري وجود دارد تفاوت معني

 هـر دو  ) رسـانه (و متغيـر مـستقل      ) ارزشهاي جنـسيتي  (با توجه به اينكه متغير وابسته         

اي است از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است ايـن آزمـون در                ـ فاصله  اي  فاصله

 اسـت كـه     Sig = 011/0داري برابـر      سنجش شده است سطح معنـي     % 95 اطمينان   ي فاصله

باشـد و همچنـين ميـزان         داري بين رسانه و ارزشهاي جنسيتي مـي         دهنده رابطه معني    نشان

دهنده شدت رابطه نسبتاً قوي و مستقيم بـين           ت كه نشان   اس 143/0همبستگي پيرسون برابر    

  . شود  تاييد ميH1 ابطال و فرضيه H0متغيرهاست در نتيجه با توجه به اطلاعات فرضيه 

ـ بين دو گروه جنسيت زنان و مردان و ميـزان ارزشـهاي جنـسيتي شهرنـشينان شـهر                   2

  . داري وجود دارد خلخال تفاوت معني

است به عبارت ديگر واريانس      Sig = 022/0داري برابر     سطح معني توجه به آزمون ليون      با

سـطح  % 95 مستقل در فاصله اطمينـان  tبين دو گروه برابر است و با توجه به نتايج آزمون           

داري بين دو گروه جنسيت اسـت         دهنده تفاوت معني     كه نشان  Sig=  046/0داري برابر     معني

 يعني ميانگين ارزشهاي    df = 315با درجه آزادي     t  =041/3دست آمده برابر    ه   ب tو همچنين   

 H0جنسيتي زنان با ميانگين ارزشهاي جنسيتي مردان تفاوت معناداري دارد بنابراين فرضيه             

  . شود  با توجه به اطلاعات موجود تاييد ميH1شود و فرضيه  رد مي

  .داردداري وجود  ـ بين سن و ارزشهاي جنسيتي شهرنشينان شهر خلخال رابطه معني3

    هـر دو  ) سـن (و متغيـر مـستقل   ) ارزشـهاي جنـسيتي  (با توجه به اينكه متغيـر وابـسته       

اي است از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است ايـن آزمـون در                ـ فاصله  اي  فاصله

 اسـت كـه   Sig = 042/0داري برابـر    سنجش شـده اسـت سـطح معنـي         %99فاصله اطمينان   

در نتيجه بـا توجـه بـه         باشد  بين ارزشهاي جنسيتي و سن مي     داري    دهنده رابطه معني    نشان

  .شود تاييد مي H1 تاييد و فرضيه H0اطلاعات فرضيه 
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ـ بين نگرش والدين وفرزندان و ميزان ارزشهاي جنـسيتي شهرنـشينان شـهر خلخـال       4

  .داري وجود دارد رابطه معني

هر دو  ) نگرش والدين (قل  تو متغير مس  ) ارزشهاي جنسيتي (با توجه به اينكه متغير وابسته       

اي است از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است ايـن آزمـون در                ـ فاصله  اي  فاصله

اسـت كـه     Sig = 000/0داري برابـر       سنجش شـده اسـت سـطح معنـي         %99فاصله اطمينان   

باشد و همچنـين      داري بين ارزشهاي جنسيتي ونگرش والدين مي         رابطه معني   ي دهنده  نشان

شـدت رابطـه بـسيار قـوي و         ي   دهنده   است كه نشان   468/0مبستگي پيرسون برابر    ميزان ه 

 است، در نتيجه با توجه به اطلاعات فرضيه         ارزشهاي جنسيتي و نگرش والدين    مستقيم بين   

H0 ابطال و فرضيه H1شود  تاييد مي.  

داري   درصـد سـطح معنـي      95توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس در فاصله اطمينان          با

تاييـد و   h0 كه نشانگر عدم سطح معني داري بين متغير هاست در نتيجـه فرضـيه   932برابر  

  .شود  ابطال ميh1فرضيه

داري   درصد سـطح معنـي     95 فاصله اطمينان    با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس در       

تاييـد و    h0هاست در نتيجه فرضـيه    اري بين متغير  د  كه نشانگر عدم سطح معني     043/0برابر  

  .شود  تاييد ميh1رضيهف

R = 267/0با توجه به اطلاعات ضريب تعيين رگرسيون برابر         
تـوان بـا      باشد يعني مي     مي 2

  . بيني و همچنين تبيين متغير وابسته توسط متغيرهاي مستقل پرداخت  به پيش267/0ميزان 

 Sig = 000/0داري     و با توجه به سـطح معنـي        f = 502/22 برابر است با     fبا توجه به ميزان     

  . داري متغيرهاست دهنده معني نشان

  . باشد دار مي  نگرش والدين  و همچنين جنس معنيبا توجه به اطلاعات
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 مدل اصلاح شدة تحقيق

 

 

  

 

 ارزشهاي جنسيتيارزشهاي جنسيتيارزشهاي جنسيتيارزشهاي جنسيتي 

 نگرش

 رسانه

 جنسيت

 پايگاه جنسيت

 سن

830/428/

640/ 091/

458/

150/

 
  

 درصـد و    091/0 درصد و رسانه با      458/0 تحقيق، نگرش با     ي شده  با توجه به مدل اصلاح    

. انـد  تي داشـته  متغيرهايي بود كه تاثير مستقيم بر متغيـر ارزشـهاي جنـسي          150/0جنسيت با   

دار و مـستقيمي بـا متغيـر ارزشـهاي            باشد كه رابطه معني     همچنين سن يكي از متغيرها مي     

جنسيتي ندارد ولي در رابطه غيرمستقيم اثر خود را نمايان ساخت، همچنين ديگر متغيرهـا               

  . شتنيز همچون متغير پايگاه اجتماعي و اقتصادي اثر غيرمستقيم بر ارزشهاي جنسيتي دا

 و جنسيت با    091/0 درصد و رسانه با      458/0شده تحقيق نگرش با       وجه به مدل اصلاح   با ت 

  . درصد متغيرهايي بود كه تاثير مستقيم بر متغير وابسته ارزشهاي جنسيتي داشتند150/0

    

  گيري بحث و نتيجه

ردان و ميزان ارزشـهاي جنـسيتي   توجه به آزمون ليون بين دوگروه از جنسيت زنان و م          با

به عبـارت ديگـر     .  و يكساني وجود دارد    0/0 23داري   نشينان شهر خلخال سطح معني    شهر

   داري   مـستقل سـطح معنـي      tواريانس بين دو گروه برابر است و با توجه به آزمون نتـايج              

 tداري بين دو گروه جنسيت است و همچنين   تفاوت معنيي دهنده باشد كه نشان    مي 046/0

دهد كه ميانگين ارزشهاي جنسيتي زنان بـا       باشد كه نشان مي     ي م 041/3دست آمده برابر    ه  ب

  .داري دارد ت معنيميانگين ارزشهاي جنسيتي مردان تفاو

هـا    مورد بحث در آن مشخص گرديد معرف       هاي وجه به ساختار اين پژوهش و مقوله      با ت 

قـت  هاي تحقيق در شهر خلخـال مطاب  متغير هاي تعيين شده در آن كاملا با بيشتر و شاخص 

ها و پاسخگوها    هنگ مذهبي و سنتي خلخال، خانواده     مهمتر آنكه با توجه به فر     . استداشته  

 و  هـاي مردانگـي و زنـانگي       اسلامي را براي خـود در امـر مؤلفـه         يت ملاكهاي اصيل    ارع
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توان اثبات كرد كه تربيت خانوادگي افراد در اين   و مياند  واجب دانستهارزشهاي جنسيتي   

ها   باورند كه هرچه افراد و خانواده      و بر اين  . كند مي و ايراني پيروي مي    ز اصول اسلا  شهر ا 

به ارزشهاي فردي و اجتماعي و اسلامي پايبند باشند ميزان آسيبها و مسائل اجتمـاعي كـم           

  .خواهد شد و بالعكس

داري وجود نداشت، اگر به اين بـاور          بين منطقه شهري و ارزشهاي جنسيتي تفاوت معني       

هايي است كه موجب تضعيف نقش منطقه و محـيط            شدن يكي از شاخص     انيبرسيم كه جه  

كـه شهرنـشينان    شـود، در حـالي      شدن و اين فرضيه مشخص مي       شود، رابطه بين جهاني     مي

تـرين    گانه خلخال را به لحاظ كيفيت زندگي از مهم         لخال محيط و فاصله بين مناطق پنج      خ

بين ميانگين ارزشهاي جنـسيتي شهرنـشينان   داري  كه تفاوت معني  دانند، در حالي    مسايل مي 

 محـيط و منطقـه نقـش        جديـد در هر حال در جهـان       . مناطق مختلف خلخال وجود ندارد    

  .ضعيفي در ميزان ارزشهاي جنسيتي را داراست

آزمون همبستگي پيرسون بين ارزشهاي جنسيتي و نگـرش والـدين نـشان داد كـه ايـن                  

داري بـين    رابطـه معنـي  ي كـه نـشان دهنـده    مي باشد 0 /000 سطح معني داري     باآزمون  

   باشد و همچنـين ميـزان همبـستگي پيرسـون برابـر          ارزشهاي جنسيتي و نگرش والدين مي     

ارزشهاي جنسيتي و  شدت رابطه بسيار قوي و مستقيم بين  ي دهنده باشد كه نشان     مي 468/0

راي عمل نـسبت    بنگرشها تركيبي از شناختها، احساسها و آمادگي        . باشد نگرش والدين مي  

باشد كه ممكن است واكنش عصبي، مثبت يا منفي نسبت به يك معني              به يك چيز معين مي    

 هر نگـرش شـامل يـك شـيئ ،     )1970بروولد، ( .داشته باشدانتزاعي يا شيئ ملموس را در بر 

  . است ثبات و دوام قابل توجهيبا، رويداد يا موقعيت است و معمولا ارزشيابانه و شخص

ل واريانس بين ارزشهاي جنسيتي و پايگاه اجتماعي و اقتصادي نشان داد كه             آزمون تحلي 

باشد كـه نـشانگر عـدم سـطح            مي 0/0 933داري     سطح معني  با 095/0در فاصله اطمينان    

تحقيقات نشان داده است كه پايگاه اجتماعي و اقتـصادي بـر            . داري بين متغيرهاست   معني

 ميزان موافقت با معاشـرت دختـر و      )1383توسلي،( داردتغيير اولويتهاي ارزشي تاثير معنادار      

 نظـر    از )1382محـسني، ( يابد  افزايش پايگاه طبقاتي افزايش مي     پسر قبل از ازدواج به موازات     

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمـادي، جايگـاه طبقـاتي            بورديو نيز مطابق با سرمايه    

آورد كـه متفـاوت از    اي را به دست مـي   ذائقه شود و در اين جايگاه آدمي      د تعريف مي  افرا
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 مجموعه اي از انتخابهـايي اسـت         ي ذائقه افراد در جايگاههاي ديگر است، منظور از ذائقه        

 ديگـر تـرجيح     كه عامل بر اساس آن، اشـخاص، امـوال و افعـال خاصـي را بـر مـوارد                  

ي تعلق دارند   در ديدگاه وبر نيز افرادي كه به گروه منزلتي خاص          ) 35،ص1380بورديو،(.دهد مي

گروهـي و رفتارهـاي     خود را از طريق همسرگزيني درونانتظار اين است كه سبك زندگي     

 به عبارتي پايگاه اجتماعي و اقتصادي محدوده عمـل   )215، ص 1384وبر،  ( ديگر رعايت كنند  

  . كند خاب و ترجيح ارزشي او را معين ميفرد را تحت تاثير خودش قرار داده و نوع انت

ريانس يك متغيره نشان داد كه بين تحصيلات و ارزشهاي جنـسيتي در فاصـله              تحليل وا 

باشد كه هرچه ميزان تحصيلات افزايش يابد         مي 043/0داري    سطح معني  با 095/0اطمينان  

تحقيقـات نـشان داده اسـت كـه         . كنـد  جنسيتي افراد نيز افزايش پيدا مـي      ميزان ارزشهاي   

   .)1377، زين آبادي( دار و مستقيمي داردبطه معنارزشهاي پسران و پدران راتحصيلات با ا

  

   پيشنهادات تحقيق  

هاي اين پـژوهش بـراي تقويـت و همبـستگي ارزشـهاي جنـسيتي بـين               مبناي يافته بر ـ

  :  زير را ارايه نمودهايتوان پيشنهاد شهرنشينان شهر خلخال مي

تصورات قالبى كه زنان      با تكيه بر نظريه عدالت به مبارزه با پيشداورى ها و           بهتر است  ـ

  .دانند، پرداخت ردان و مردان را مسلط بر زنان مىتر از م ارزش  و كمتر را فرو دست

هـاى مـرد سـالارانه در تمـامى          ها براى حذف برداشت    مبارزه فرهنگى از طريق رسانه     ـ

 .ها و هنجارهاي اجتماعي ون زندگى جامعه شهري، تقويت ارزشؤش

هاي علمـي در مراسـم و مناسـبتهاي            نخبه و برجسته، شخصيت    استفاده كردن از افراد    ـ

  .مختلف علمي و مذهبي در جهت تبيين مسائل مذهبي و علمي خانواده و زنان

 ـ  ؤتلاش براي وحدت نظـر در بـين مـس          ـ ان فرهنگـي كـشور در راسـتاي        ولان و متولي

 .ريزي جهت تقويت عدالت محوري در امر ارزشهاي جنسيتي برنامه

 ي مدت فرهنگي و تعيين هدفهاي كارآمد به نحـوي كـه بتـوان زمينـه           ي دراز ريز برنامهـ  

هاي ارزشـي     افراد با تدبير را در امر مقوله       مشاركت علمي و فرهنگي و كاربردي جوانان و       

 .و جنسيتي فراهم آورد

هاي تحصيلي و بـسترسازي جهـت         فرهنگي و پژوهشي كشور تمام دوره      اصلاح نظام ـ  

 .گذاري به جنسيت آنها منطقي در مورد زنان و ارزشهاي غير اصلاح ديدگاه
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بينانه و توجه به نيازهاي اساسي دختـران و پـسران در سـن نوجـواني و                  خورد واقع برـ  

  .جواني كه باعث اعتماد به نفس و امنيت خاطر و شكوفا شدن آنها شود

نگ تحقيق هاي علميه و ترويج فره  پردازي در دانشگاهها و حوزه     اد كرسيهاي نظريه  يجاـ  

  در كشوراجراي نتايج حاصل از آن و پژوهش و

پدران و مادران در انجام رفتارهاي جنسيتي هـر دو      ها و  تقويت علمي و عملي خانواده     ـ

 جنس

  تقسيم كارهاي خانواده و پرورش و يادگيري كودك بر اساس نوع جنسيتـ 

  
  هازيرنويس

1- Gender                                    2- Sex                             3 -Value                       4- Sex & Gender                

5- Theoreticalintegration          6- paradigmative          7-Collective Identity   8- For-it self 

9-In-it self                                   10-Black feminism       11-Cocran                    12-Reliability  
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